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  چكيده
. بديل آفريدگار هسـتي اسـت   پايان هستي نشاني از حكمت و معماري بي مناظر بي

معاني مناظر و مفاهيم معماري چيست؟ عوامل آن كدام اسـت؟ بازتـاب و مراتـب    
مراتبي وجـود   ادراك اين مناظر در انسان چگونه است؟ در ظهور اين مناظر سلسله

ظهور و وجود مناظر از جريـان  . ددگر مي دارد كه از منشأ قدرت لايزال هستي آغاز
الاطلاق من جميع الجهات و الحيثيـات اسـت كـه انقطـاع      الافاضة فياض علي دايم

هر موجودي در عالم مادي، جايگاه و زمان و مكـان  . فيض موجب انهدام آنهاست
نـاظر، نـور و فضـا    : عوامـل منـاظر بـه سـه دسـتة كلـي      . خاص خود را داراسـت 

كند و حكمتـي را بـه او    از مناظر بازتابي در ناظر ايجادميشود و هر كدام  مي تقسيم
ترتيب از حـس بـه خيـال و تعقـل      مراتب ادراك انسان از مناظر، به. شود متذكرمي

تعقل در مناظر تا عمق معاني آنها نفوذ كرده و تـا كنـه وجـودي    . كند صعود پيدامي
  . رسدرود تا به حقيقت هستي ب مي    آنها در حد وسع و توانايي پيش

  .منظر، ناظر، نور، فضا، معماري، ادراك :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
پايـان در نظـر نـاظر پديـدار       اندازيم، مناظري بـي  نگاهي كه به معماري منظومة هستي مي نيم
چه حكمتي در معماري اين مناظر . دارند گردند كه او را به اعجاب و تحسين و تفكر وامي مي

ي نهفته است؟ مراتب معرفتي مناظر كدام ميمفاه چهوجود دارد؟ در ظاهر و باطن اين مناظر 
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نظير، تنوع و كثرت فراواني به منصة  با يكپارچگي و هماهنگي بي است؟ در جهان آفرينش،
هـا،   ها و زشتي  د زيباييدر مناظر خلقت، وجو. بديل است رسد كه داراي نظامي بي ظهور مي

ها، همه و همـه در جـاي خـود      ها، دردها و لذت ها و روشنايي ها، تاريكي ها و بلندي پستي
  .گيرند لازم و ضروري است؛ در نتيجه، همه در يك منظومة حكيمانه قرار مي

رسـاند و   معمار جهان هستي سرآغاز معماري منظر را در طبيعت بـه منصـة ظهـور مـي    
بخشـيدن   معماري منظر انسان، كه هنري است براي نظم. گردد اه صنع الهي ميطبيعت، كارگ

هاست كه معمار عـالم در   ، براي زيست مطلوب انسان)47: 1375نصر، (به فضاهاي طبيعي 
  .او به وديعه نهاده است

هـا و خيـالات و پنـدارهاي     مناظر و فضاهاي مصنوع تجسم اعمالي است كه از انديشه
در نظام هستي، آفريدگار و حقيقت مطلق منشأ ظهور و بـروز  . است برخاستهنهاني طراحان 

ها   الاطلاق هر آن نورافشاني كرده و فيض وجودي به پديده فياض علي. منظومة جهان است
رساند و كل مناظر عالم را  بخشد و هر لحظه مناظري نو متجلي كرده، به منصة ظهور مي مي

  .دهد توسعه و گسترش مي
ر حين وابستگي وجودي به خالق هستي، پيوستگي مستمر ولايت الهي با منشـأ  مناظر د

گردنـد،    دار متصـل مـي   بر اين مبنا، ظاهر مناظر به باطني عميق و معنـي . كنند هستي پيدا مي
گيرند و بر اين اساس به زيبـاترين شـكل تجلـي پيـدا      چون از ولايت مطلقة الهي فيض مي

  .گيرند قرارمي »ا جميلاًما رأيت الّ«كنند و مصداق   مي
 

  پيشينة تحقيق. 2
در خصوص علم معماري منظر به جهت نوبودن اين موضوع، به صورت مبنايي، تحليلي و 

اين تحقيق در بررسي معاني و مباني، جايگاه . تطبيقي، بررسي اساسي صورت نگرفته است
و تطبيـق آنهـا از    شناسي، به تحليل شناسي و معرفت اين موضوع، همچنين از ديدگاه هستي

  .آيات و احاديث و ديگر متون ديني به كندوكاو پرداخته است
  

  معني معماري. 3
 بـه » عمرَ« ةشير از استعمار ،هعمار ر،يعم عمار، ر،عمّم ر،عمم ر، معمور،يتعم عمران، معمار،

 عامره هي و عماره، يعمرونها الارض الناس عمر و«. رنديگ يم نشئت ستنيز و رماندنيد يمعن
 ثـم  تعمـر  فجعلهـا  عمرانـا  الدنيا اعمر االله و ليعمروها، الناس استعمراالله و العمران، منها و معموره
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معمار كارخانة قدرت كنايـه از خداونـد اسـت    . )»عمر« ماده ليذ :1408 ،يديفراه(» يخرَِّبها
 ).»معمار«دهخدا، ذيل (

 شغل و عمل يمعن به يمعمار. تاس مبالغه ةغيص نيا و كننده عمارت اريبس يعني معمار
 عنـوان  بـه  قاجـار  و هيصفو دوران در كه است ياصطلاح يمعمارباش .)همان( است معمار

 .)25: 1367، اعتمادالسلطنه( است رفته يكارم هب معماران صنف سئير، معماران گروه سئير
 »اهي ـگ و آب نظـر  از فـراخ  منـزل  :الكـلا  و المـاء  جهت من الواسع المنزل« يمعن به معمر

 و آبادكننـده  يعني معمر. دارد بسيار ةسكن و سبزه و آب كهي محل؛ )604: 1363، منظور ابن(
 .)»معمر«ذيل  دهخدا،( ندهينما مسكون را ييجا

 حالـه  يحسن و البلد به يعمر ما و«) »عمران«ذيل  دهخدا،( آبادشدن ،يآبادان يعني عمران
 ـ(» التمـدن  و الاعمـال  ونجـح  الاهـالي  كثـره  و التجاره و الصناعه و الفلاحه بوساطه  و سيان

 .)627: 1410 گران،يد
 اسـت  دادن عمر طول يمعن به اصل در و شكسته يبنا مرمت دادن، يزندگان يعني ريتعم

ذيـل   دهخدا،( برند يم كار هب را مذمت وزن بر مرمت و ميترم يعرب زبان در اصطلاح يبرا و
 منحصـراً : الآخرِ واليْومِ باِللَّه آمنَ منْ اللَّه مساجدِ يعمرُ إنَِّما« ديفرما يم مهيكر يةآ در. )»تعمير«

 »اسـت  آورده مـان يا امـت يق روز و خـدا  بـه  كـه  است يكسان دست به خدا مساجد ريتعم
. ركننـده يتعم اريبس ـ يعني عمار). 435 :1399 ،يزمخشر( ريبالتعم دعا :االله عمرك). 18:توبه(

  ).»عمير«ذيل  ،يگيبندرر( آباد يجا يعني ريعم
ــار ــا ،هعم ــري م ــه عم ــان ب ــن( المك ــور، اب ــادكردن،). 604: ق1405 منظ ــأهول آب  و م
 آبادكردن، ساختن، ).»عماره«ذيل  دهخدا،( السلطان عدل من البلدان هعمار دن،يگردان مسكون

 .)627 :1410 گران،يد و سيان( الخراب ضينق ؛باشد يآبادان باعث آنچه ساختمان،
 و شـده  عمـارت  مردمـان،  از تي ـجمع يدارا و مسـكون  و آبـادان  و آبـاد  يعنـي  معمور

ي تعـال  قولـه  و )»معمـور «، ذيـل  دهخـدا ( شـده  مرمت و شده آراسته كين يبنا و رشدهيتعم
. )4:طـور ( »زند ماً از زائران موج ميئكه دا! كعبه يعنيآبادان  ةو قسم به خان:  والبْيت المْعمورِ«

 يـوم  كـل  يدخلـه «). 137: 1412ي،روزآبـاد يف( الكعبه بازاء السماء في بيت أنه التفسير في جاء
 .)604: 1363 منظور، ابن(» أليه لايعودون و منه يخرجون ملك الف سبعون

 :1410 گـران، يد و سيان( عمرهي جعله: المكان يف استعمره كردن، يآبادان طلب استعمار،
 از را شما كه است ييخدا او: هو أنَشأَكَمُ منَ الأرَضِ و استعَمركَمُ فيها« زيالعز ليتنز يف). 627

 .)61:هود( »ه استبرگماشت نيزم آبادساختن و عمارت يبرا و زمين پديد آورده
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 وجـودي  علـت  عشـق،  ايـن  و شـد  آغـاز  مطلـق  كمالِ ولايت عشقِ با خلقت معماري
 ةآيين ـ دو هر) انسان و جهان( صغير و كبير عالم يعني هستي عالم دو. گرديد هستي آفرينش

  .شدند حقيقت جمال و اسما
 اسـت  تعـالي  حق كتابعالمهمه   استتجليدرجانشآنكهنزدبه

  1360شبستري،
  

  مفهوم منظر. 4
شود   منظر از ريشة نظَرَ يعني جاي نگريستن، خوشايند باشد يا بدنما و هرچيزي كه ديده مي

گردد، نظرگاه، جاي نظر، ديدگاه، نما، چهره و رو، زيرا كه چهره،  نگريستن واقع ميو محل 
شدن نظر است، سيما، روي، ديدار، شـكل و پيكـر و هيئـت، صـورت، ظـاهر،       موضع واقع

  ).»منظر و نظر«دهخدا، ذيل (بيرون، مقابل مخبر، باطن، سيرت، درون، ضمير 
توان آن را مشاهده كرد و  و با چشم سر مي منظر از بعدي واقعيتي عيني و ملموس است

  .از بعدي حقيقتي فكري و معقول است و با چشم دل بايد آن را نگريست
 .منظره، زيبارو  ، خوشانداز نيكو  چشمنما، با   سيما، خوش  چهره، نيك  منظر يعني خوب  خوش
بـدمنظره،  روي، بـدنما، بـدهيكل،     صـورت، زشـت    المنظـر يعنـي بدشـكل، زشـت      كريه
 . خوي  زشت

همچنين، نظر به معني دريچه و يا جاي بلند و مرتفع و مشرف به جاهاي ديگـر كـه از   
كنند؛ خانه بر بلندي؛ خانه بر طبقة برين قسمت مرتفـع   نگرند و نظاره مي  آنجا اطراف را مي

  .جمع منظر، مناظر است. در از قصر و كاخي چون ايوان بي
هاي طبيعت و موضوعاتي   ورنما، پرسپكتيو، دورنمايي از صحنهانداز، د  منظره يعني چشم

همچون كوه، جنگل، باغ، شهر و روستا و يا منظرة يك باغي يا بنايي يا شهري و يا تركيبـي  
و منـاظر بـر روي صـفحه     اشيابعدي  توان نام برد؛ تصاوير سه  از طبيعت و مصنوعات را مي

  ).»منظره«فرهنگ معين، ذيل (
  :بندي كرد  حسي، عقلي و روحي تقسيم: توان به سه دسته  را مي »نظر«معني 

انداز، تماشا،   نظر يعني نگريستن با چشم، نگاه، نگرش، چشمعيني، در معني و مفهوم . 1
  .سياحت، چشم، ديده، بصر، بينايي، با چشم سر ديدن، كه ديدن صورت و ظاهر است

نظر يعني درك فكري، تدبر، فكر، انديشه، تفكر، رويه، رأي،  عقلي،در معني و مفهوم . 2
 .خيال و وهم
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و بينايي  )»نظر« ذيل بندرريگي،(و روحي، نظر يعني بصيرت  قلبيدر معني و مفهوم . 3
دل، يقين، آگاهي عميق و دانايي دروني و دقت، با تأمل نگريستن، درك عميق و در چيـزي  

كند و با  واني و روحي كه از طريق دل، ناظر آن را درك ميكردن؛ بينش قلبي، ر با تأمل نگاه
اند؛ و با چشم دل ديدن  نظر و اهل بصيرت نظر كه صاحب  روح و روان سروكار دارد؛ ارباب

 .كه درك معني و باطن است
 .اشيا، واردبودن به سنجش و تخمين اشياعلم سنجش : المناظر علم

كنـيم، منظـر،    ا را در وسعت جهـان فـرض  منظر به معني جاي نگريستن و اگر قلمرو ج
  :است قائلافلاطون به دو جهان . بيني است ن نگريستن به جهان است و به عبارتي جها

جهان بودن، كه جهان معقول است، قلمروبودن، كامل، نامتغير، ثابت و سرمدي است . 1
 .زمان است در جهان معقول منظر ثابت و بي. و در سيطرة عقل است

شدن، كه جهان محسوس است؛ در اين جهان تمام اشياي محسوس و تصاوير جهان . 2
ها و به عبارتي همة مناظر عيني قـرار دارد و شـامل همـة منـاظر محسـوس اسـت،         و سايه

در جهـان محسـوس همـة منـاظر     . قلمروشدن، ميرا، متغير و در معرض كون و فساد است
 ).31: 1337افلاطون،(داراي زمان است 

. آيد، محسوس مي وجود آن است كه آنچه ابدي است، معقول است و آنچه بهافلاطون بر 
تي دارد و آنچه از روي الگوي ابدي و سرمدي ساخته شده است، نيـك  لجهان محسوس ع

بنابراين، همة صنايع الهي و مناظر طبيعي چون از الگـوي  ). 481: 1362شريف،(و زيباست 
بخـش صـناعات    توانند بهترين الگو و الهـام   مي اند، زيباترين هستند و  گرفته نشئتسرمدي 

  .انساني در خلق مناظر مصنوع قرارگيرند
  

  بندي علوم  جايگاه منظر در دسته. 5
بندي علوم در فصل رياضيات و در حكمـت    را در دسته علم مناظرحكما و فلاسفه جايگاه 

ن اعـم از ارسـطو و   بـه پيـروي از مشـائيا    اسفار ملاصدرا در فصل مقدماتي. دانند  نظري مي
  : كند  علوم را به دو دسته تقسيم مي... سينا و  ابن

  طبيعيات؛ رياضيات،الهيات، : حكمت نظري شامل
  ).همان(اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن : حكمت عملي شامل
علوم . 1: ، به دو دستهالسعاده علي سبيل التنبيهبندي علوم را در كتاب   فارابي نخست طبقه
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، احصاءالعلومداند و در كتاب   كند و آن را حاكم بر علوم مي علوم عملي تقسيم مي .2نظري؛ 
  :كند  علوم را در پنج فصل تشريح مي

علـم اخـلاق و   . 5علوم طبيعي و الهي؛ . 4 علوم رياضي؛. 3علم منطق؛ . 2علم زبان؛ . 1
اضـي علـم بـه    بندي، علم ري در اين دسته). 102- 42: 1390فارابي، (سياست و فقه و كلام 

وي علـوم رياضـي را بـه هفـت     . احوال چيزي است كه در وجود خارجي نياز به ماده دارد
  :كند  بندي مي  شاخه دسته

 .حيل. 7اثقال؛ . 6موسيقي؛ . 5مرايا؛ . 4مناظر؛  .3هندسه؛ . 2علم عدد؛ . 1
  .داند  مي بندي، فارابي جايگاه علم مناظر را در علوم رياضي  بنابراين، بر اساس اين دسته

عبارتي،   اما رياضيات از ديدگاه افلاطون، حلقة واسطه بين عالم مثلُ و طبيعيات است؛ به
كنـد و   ريزي مـي   براي آفرينش موجودات، نخست هندسة آن را طرح) دميورژ(خالق جهان 

  .دهد مي  بعد ماده را بر اساس طرح شكل
  

 مناظر جهان، زيباترين مناظر. 6

ظر هستي، نظام احسن و اصـلح اسـت؛ بـه عبـارتي، نيكـوترين نظـام و       نظام آفرينش و منا
چون ذات حق جميـل  . زيباترين مناظر ممكني است كه خالق موجودات آن را آفريده است

: 1352مطهري، (الاطلاق است، ظلّ جميل، جميل است و محال است كه جميل نباشد   علي
خداوند زيباست و زيبـايي  : الجمالَ يحب جميلٌ، االلهَ إنَّ«): ع(  عليٍّ عن) ع(  الصادقُ قال ).68

خالق هستي به جهت زيبايي مطلقش، همه چيز را . )6/438: 1365 ،كليني( »را دوست دارد
پروردگار ما كسي است : خلَقْهَ ء شيَ كلَُّ أعَطيَ الَّذي ربناَ قاَلَ«. كند به بهترين صورت خلق مي

و در عين حال همـه  ) 50: طه(» كرد اعطا او به بود خلقتش ةزملا آنچه هر يزيچ هر كه به
 را زيچ هر خلقت ما پروردگار: خلَقَهَ ء شيَ كلَُّ أحَسنَ الَّذي«: چيز را به زيباترين حالت آفريد

  ).7: سجده(» ساخت كوين
 دوسترخ از است يپرتوكيعكس   اوسـتدرهرچـهوجهانسراسر كه

 وجهــــه  الا   هالــــك   شــــيء كــــل   اوومـــانمايـــددريـــاوقطـــره
  1382ولي،  اللهّ تشاه نعم

انسان معمار نيز در رسالت خليفة الهي همانند پروردگار، خالق افعال و مناظري است كه 
رساند و همچون پروردگار هستي كه آفرينندة جهان اسـت و   در جهان هستي به واقعيت مي
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بخـش    آورد، معمار نيز سـازنده و هسـتي    از عدم به عرصة وجود ميهاي هستي را  ميناگري
هاي جهان دروني و مناظر مصنوع بيرونـي    وجودآورندة دگرگوني هاي اعمال و به  گوناگوني

اش عمـل نكـرده    و اگر غير از اين باشد، بـه رسـالت اسـتعلائي   ) 54: 1361حائري، (است 
 از نظر روح ـما انسان را  : تقَوْيِمٍ أحَسنِ في الإْنِسانَ قنْاَخلََ لقَدَ«: فرمايد در آية كريمه مي .است

و با توجه بـه ايـن    .)54:تين( »ايم در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريدهو فكر و جسم ـ  
همانـا مـن در   : خلَيفَـه  الأرَضِ في جاعلٌ إنِِّي«: فرمايد اشرفيت نسبت به مخلوقات ديگر مي
  ).30:بقره(» روي زمين جانشيني قرار خواهم داد
ــا   ايسينهپس خليفه ساخت صاحب ــودتـ ــاهيشبـ ــه   را   شـ  ايآيينـ

ــيبــس صــفاي  از ظلمــت ضــدش بنهــاد اووانگــه   اودادحــدودشب
  2153بيت /6:   1360مولوي،   

  
  صورت و معني در مناظر . 7

، لي ـتمث .دارند قتيحق در شهيآن ر يمعان كه يباطن است،ي باطني معان ليتمث يظاهر صورِ
مفهـوم   در دو هـر  و ردگي ـ يم ـ نشئت شهير كي از تيمعنو و معنا لفظ و معناست صورت
 بـه  ياسـلام  يها زبان در   SPIRITUALITYمعادلة واژ. كند يم دايپ اشتراك وجه تيروحان
 دو هـر  و اسـت  شده مشتق »معنا« اي »روح« ةواژ از كه است »تيمعنو« اي »تيروحان« يمعن
ة هنر و معماري منظر است؛ لـذا مبـاني   سرچشم كه دارد دلالت يدرون اي يباطن امر بر واژه

  .دارد تيروحان و تيمعنو در شهير ،معماري منظر
 بنمايـد   جلالـي    جمالي و حسني و   هر نقش و خيالي كه مرا در نظرآيد

   1382االله ولي،  نعمت شاه

آيـا در  : شيَء من اللهّ خلَقََ ما و والأرَضِ السماوات ملكَوُت في ينظرُوُاْ لمَ أوَ«در آية كريمة 
، )185 :اعـراف ( »نگرنـد؟  ها و زمين و چيزهايي كه خدا آفريده اسـت نمـي   ملكوت آسمان

 همـه  باطنشـان  چگونه موجودات يمنيب يمكنيم،  نظر مي  موجودات به ملكوت و باطن يوقت
  .ندا عالم و اريهوش و دراكو  حامدو  مسبح

 انعكاس يابداي از آن در درون انسان  دروني نيست كه بارقه لذت احساس زيبايي صرفاً
فرينـد و  آجمال حقيقي آن است كه چون جلوه كنـد، حيـات   زيبايي و . برود دوباره ازبينو 

 .ظهوري نو تجلي نمايد
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زيبـاترين  . كه از منـاظر الهـام گرفتـه اسـت     است قتيحقو تشبيه  ليتمث هنر ينيد هنر
 هنـر  در. تمثيل، تشبيه به مخلوقات الهي دارد و طبيعت منظر و كارگـاه صـنع الهـي اسـت    

 ـ در هنرمنـد  ؛اسـت  شـكل و استعاره و كنايه  ليتمث، اساسي، نيد  چـه  از كـه  اسـت  آن يپ
 سـازد  داريپد و يمتجل اثرش در قيطر نيا از را ييمعنا بار تا كند استفاده يشكل و صورت

  ).12 :1375 نصر،(
 پاي معني گير، صورت سركش است   بــا يــاران خــوش اســتيــاراتحــاد

  682بيت / 1:   1360مولوي، 
 مـلال    آيـد   بينـي اش،     پيـاپي چون   خصــالدرمصــوربيــعنيكمتــر

  3713بيت / 6:   1360مولوي، 
  

  عوامل منظر. 8
هايي است كه آفريدگار هستي در كارگاه خلقـت بـه منصـة      ها و آيات و نشانه  مناظر پديده

تصـاوير منـاظر   . بستگي دارد انسان، نور و فضاعلم مناظر به سه عامل . ظهور رسانده است
 يعنـي انسـان بـا شـيء محسـوس      )subjective(تابع تأثيرات ناشي از تلاقـي فاعـل حـس    

)objective(  بـدون حضـور نـور هـيچ فضـايي      . نظـر در تـابش نـور اسـت    يعني فضـاي م
  . كند  كردني نيست؛ در نتيجه نور، نقش رابط بين انسان و فضا را ايفا مي رؤيت
  

  انسان 1. 8
انسان زشتي و زيبـايي و  . انسان با سه عامل روحي، فكري و حسي در تعامل با مناظر است

. كنـد   از بيرون گرفته اسـت، درك مـي   حسن و قبح را بر اساس فطرت و تعاليم اكتسابي كه
هـا بـر اسـاس آن     ها و زيبايي اينكه چگونه اين سه عامل، تعليم و تربيت شده باشند، زشتي

اگر تعاليم اكتسابي انسان با فطـرت هماهنـگ باشـد، درك آنهـا از     . شوند  تعاليم سنجيده مي
 االله انّ«ي است و در حـديث  انسان خود زيباترين منظر اله. زيبايي مطابق با واقع خواهد بود

، صورت حق »درستي كه خداوند آدم را به صورت خود خلق كرد به: ِصورته علي آدم خلَقََ
خداوند سبحان در اين مختصر ... جز حضرت الهيه كه حضرت اسما و صفات است نيست

). 539: 1378زاده،  حسـن (الهيه را ايجاد فرمود  ياسماشريفي كه انسان كامل است، جميع 
 خلَقَهَ من أحب االله فانَّ«خالق هستي موجودي را كه به صورت خود خلق كرد، دوست دارد؛ 
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 »به درستي كه خداوند دوست دارد كسي را كه خلق كـرد، بـه صـورت خـود    : صورته علي
  ).216: 1370عربي،  ابن(

نظـر هنـري و هنرمنـد    خود انسان به علت صورت الهي خود، در عين حال يك اثر و م
است و هنرمند اسـت، زيـرا   » تصوير«و » صورت«است، يك اثر و منظر هنري است؛ چون 

هنـر و منظرپـردازي   . اين صورت و منظر از آن صانع و صورتگر و منظرپرداز الهـي اسـت  
انساني مانند هنر الهي است و شامل جوانب تعـين و عـدم تعـين، جبـر و آزادي، خشـم و      

  ).95: 1372ان، شوو(شادي است 
دهد؛ شـناخت    هاي روحي انسان را تشكيل مي  شناخت روحي و رواني، نظام حساسيت

دهـد    ها و به عبارتي نظام تمثلات انسان را شكل مي فكري و ذهني، نظام تفكرات و انديشه
آنچه در ادراك انسـان  . كند و شناخت فكري و ذهني، نظام و تصرفات خارجي را ايجاد مي

  ).51: 1385ذوالفقارزاده، (يرد، وحدت تركيبي اين سه ابزار است گ  شكل مي
ها نسبت به هم، فهم مناظر نيز متفاوت و مدرج  با توجه به مرتبت و مدارج درك انسان

ها بالا رود، درك و فهم آنها نيز به سـمت   خواهد بود و لذا هر قدر شناخت و آگاهي انسان
  .تكامل پيش خواهد رفت

  روح و فطرت انساني 1,1,8
معرفـت  . سرآغاز روح و فطرت انسان آميخته با جمال و زيبايي و كمـال و دانـايي اسـت   

. آلايد  زيبايي به روح آدم وابسته است؛ اين زشتي است كه به روح افزوده شده و آن را مي
 )132- 14/13: 1363جـوادي آملـي،   (انگيـز   هـاي دل  اگر درون انسان روشن گردد، رايحه

بصيرت قوة قلبي يا نيرويي باطني و معنـوي اسـت   . تواند استشمام كند مناظر بيروني را مي
كه به نور قس روشن گرديده و از پرتو آن، صـاحب بصـيرت، حقـايق و بـواطن اشـيا و      

 المعـارف  ةري ـدا(است براي نفس ) چشم دروني(يابد، بصيرت به مثابة بصر  مناظر را درمي
  ).271 /3 :1371 ع،يتش

جــويي وجــود دارد و ايــن يــك حالــت   طلبــي و علــم  غريــزة كمــال انســان فطرتــاًدر 
ميل به جوينـدگي، كاوشـگري و دوري از   ). 16: 1378نجومي، (معنوي فطري است   روحيِ

ولي اين ميل چگونه بايد هدايت شود؟ مسير هدايت . جهالت يك ميل طبيعي و علمي است
هاي  جامعه و محيط و نقش تأثير كند و بعد تحت  انسان را فطرت اولية خود انسان تعيين مي

  .گيرد مي اجتماعي قرار
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از نظر ارسطو، انسان هم فطرت فردي دارد و هم فطرت اجتماعي و ايـن تفـاوت بـين    
كند كه هر   فطرت اجتماعي انسان اقتضا مي. كند هاست كه انسان را نيازمند جامعه مي  فطرت

  .گون كشيده شودهاي گونا  ها به رشته  يك از انسان
بخشد و هر عمل ضدي نيز يك صـورت    هر عمل موافق فطرت، فطرت را كمال مي

در اثر تكرار اعمال خلاف فطرت، بـاطن انسـان   . سازد و منظر منفي در انسان منقش مي
در نتيجه بر همين مبنا، همچنان كه اعمال بد و مناظر ناپسـند  . شود  رفته مسخ مي رفته

گذارد، اعمال خوب و مناظر زيبا نيز اثري سازنده و تكـاملي در   ياثر منفي در انسان م
  .گذارد انسان مي

مسـخ  . تواند رشد و كمال يابد  تواند مسخ و منحرف شود و هم مي پس فطرت هم مي
شـود انسـان از منـاظر و حقـايق      و ازخودبيگانگي يعني دورشدن از فطرت و موجب مـي 

  ).164- 1/158: 1369مطهري، (زيباي هستي دور شود 
  عقل انسان 2,1,8

عقل انسان بعد از فطرت و روح او، يكي از ابزارهاي مهم معرفتـي اسـت كـه تعلـيم و     
طرز صـحيحي فكـر خـود را      از ديدگاه حكما و فلاسفه، اگر انسان به. پذير است تربيت

ارسطو بر همين اسـاس، قواعـد منطـق را كـه     . را دريابد» حقايق«تواند   هدايت كند، مي
سقراط، افلاطون و . فكركردن و تمييزدادن خطا از صواب است، تدوين كرد راي درستب

مبـارزه پرداختنـد     انداختنـد، بـه    شدت با سوفسطاييان كه فكر را بـه خطـا مـي    ارسطو به
  ).1/22: تا  طباطبايي، بي(

منظر مصنوع انسان نتيجة كار ذهني طراح هنرمند است؛ نقشة مناظر مصـنوع، نخسـت   
گيـرد و بعـد آن را     و روان هنرمند و بعد در ذهن و فكر طراح و هنرمند شكل مي در روح

  .رساند  به منصة ظهور مي) عمل(در بيرون 

  حس انسان 3,1,8
منـاظر بيرونـي از طريـق حـس وارد     . يكي ديگر از ابزارهاي معرفتي انسـان، حـس اسـت   

كه از طريق محيط در انسان هاي عيني هستند  مناظر، واقعيت. شود دستگاه ادراكي انسان مي
  .هاي جهان خارج، امور عيني و حسي هستند  ها و زشتي  كنند؛ زيبايي  انعكاس پيدا مي

انسان . يابد گانه آنها را مي هايي است كه انسان با حواس پنج  هاي محسوس زيبايي  زيبايي
كند؛   شاهده ميرا م) هنري، معماري، شهري(هاي طبيعي و مصنوعي  اش زيبايي با قوة بينايي
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چشد و  كند و يا غذاي لذيذي را مي شنود؛ بوي خوشي را استشمام مي  موسيقي زيبايي را مي
  .طور  ها را نيز همين  كند و زشتي  يا زيبايي يك سنگ مرمر را حس مي

انسان وقتي از طريق دستگاه حسي، مناظر و امور عيني را درك كرد، اين ادراكـات وارد  
در ادراك منـاظر طبيعـي و   . كنند  شود و اعمال ذهني شروع به فعاليت مي دستگاه فكري مي

وارد حـس  ...) چشم حس، چشم گوش و(مصنوعي، حس منظر از حواس خمسة ظاهري 
شـده و بعـد حـواس ذهنـي     ...) چشم فكر و گوش فكـر و (فكري يا حواس خمسة باطني 

حلـول پيـدا   ...) چشـم دل و گـوش دل و  (يادشده به حس روحي يا حواس خمسة پنهاني 
  .شوند  عنوان فاعل شناسايي وارد عمل مي  كند؛ بنابراين، در ادراك مناظر، پانزده حس به  مي

 عقل اسـير حـس باشـد هـم بـدان        حــس اســير عقــل باشــد اي فــلان
  1824/ 3:   1360مولوي، 

 ها چو مس  آن چو زر سرخ و اين حس   پنج حسي هست جز ايـن پـنج حـس
  49/ 2: 1360مولوي،     

 پنج حسي از درون مـأمور اوسـت     پنج حسي از برون ميسـور اوسـت
  3576/ 1:   1360مولوي، 

شـود و هندسـة منظـر در      اما در خلق مناظر، سرآغاز آفرينش از حس روحي شروع مي  
  . رسد  گيرد و با عمل حواس ظاهري به منصة ظهور مي انديشه شكل مي

  
  نور 2,8

معناي روشنايي است؛ روشني هرچه باشد، يا شعاع روشني، ضـياء، ضـوء،   نور در لغت به 
شـود و بـه     وسـيلة حـس بينـايي درك مـي     سنا، شيد، فروغ، تابندگي، جلا، كيفيتي كـه بـه  

روشني مقابل تيرگي و تـاريكي و  . شوند  و همة موجودات مناظر ديده مي اشياوساطت آن 
  .ظلمت است

سفي و علمي، بسيار گسترده تعريف شده و شمول آن نور در سه منظر معرفتي ديني، فل
نور اتَم نـزد حكمـاي اشـراقي كنايـه از ذات     . در هر سه حوزه مورد تأكيد قرارگرفته است

نور اعظـم، نـور اعلـي، نـور اقهـر، نورالانـوار، نورالسـموات و           المبادي است و مراد از مبدأ
بر اين اساس، همـة موجـودات عـالم    و ) »نور«دهخدا، ذيل (تعالي است   الارض، جلوة حق

  .»والأْرَضِ السماوات نوُر اللَّه«: فرمايد در آية كريمه مي. ظهور نور حقيقت است
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ــهعــالمهمــه  هويـــدا  عـــالم   از   گـــردد اوكجـــا   پيــدااوســتنــورب
  1360شبستري،

و ظهـور در جهـان خـارج     در نظر و انديشة سهروردي، نور امري واقعي و عيني است
تـوان    بنابراين، مبدأ هرگونه ظهور و منشأ هر نوع شهود را فقط در نـور مـي  . عين نور است

و هـم غيـر   ) ظاهر بالذات(نور هم خود روشن است  ).75: 1364ديناني، (كرد  وجو جست
د و نـور  توان مطرح كـر   اي براي نور نمي  لذا، ظاهركننده. كند  را روشن مي) مظهرللغير(خود 

بـا توجـه بـه ايـن     . توانـد كـه ظـاهر نباشـد      كه پيوسته ظاهركنندة خويش است، خود نمي
بـا ايـن تعريـف، نـور موجـب      . نيـاز نيسـت   اندازة نور از تعريف بـي   چيز به  ها، هيچ ويژگي

  .گردد  آشكارگشتن مناظر مي
ا در طـول  نياز به نور و روشنايي همواره در فضاهاي زيستي ضرورتي حياتي داشته، لـذ 

اديـان پـيش از اسـلام در ايـران،     . ناپذير از زنـدگي مـردم بـوده اسـت     تاريخ عامل تفكيك
و در دورة ) 66: 1370نصـر، (دانستند  ، نور را امري مقدس ميزردشتخصوص در آيين   به

كـه موجـودات    دانسـته و چنـان  » وجـود «الاشراق واژة نور را مترادف با  اسلام هم، حكمت
اند، نور نيز بالذات و بالعرض است و آن شامل نور حسي و عقلي اسـت   بالذات و بالعرض

  ).»نور«دهخدا، ذيل (
و منـاظر، نـوري از آنهـا     اشـيا عموماً بر اين نظريه بودند كـه در رؤيـت    ارسطوپيروان 

بـرعكس  رياضـيدانان  ولي . بيند  خورد و نفس انسان آن را مي تابد و به مردمك چشم مي  مي
و مناظر، مخروط نوري از چشـم   اشياگفتند براي رؤيت   كردند و مي  مطرح مياين نظريه را 
و منـاظر كـه    اشياكند كه رأس آن در چشم است و قاعدة آن منطبق است به   پرتوافكني مي

 ).80: 1354نصر، (گيرد   تحت رؤيت قرار مي
و  اشيابه كند و رؤيت و معرفت   سهروردي هر دو نظرية ارسطو و رياضيدانان را رد مي

توانـد    شود؛ هر كسي تنها زماني مي  پذير مي  مناظر از طريق روشني و مستنير بودن آنها امكان
در اين حالت، نفس شخص ناظر به آن شيء احاطه و اشـراف  . را ببيند كه روشن باشد اشيا

  ).همان(كند   پيدا مي

  نور و رنگ 1,2,8
كند؛ جـايي كـه نـور     با نور معني پيدا ميشود و رنگ همواره  رنگ از تجزية نور حاصل مي

ها آيينـة عـالم     رنگ«. معني خواهد بود نباشد و به عبارتي ظلمت باشد، رنگ نيز در آنجا بي
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و اصـل و اسـاس تمـام مراتـب     » وجـود مطلـق  «وجودند، برتر از همه رنگ سپيد كنايه از 
ز نـور و ظلمـت، همچـون    در ميان دو مر... دهد   ها را به هم پيوند مي  هستي، كه همة رنگ

و هر رنگـي حامـل پيـامي و    ) 68: 1370نصر، ( »اند  ها قرار گرفته  مراتب هستي، طيف رنگ
انـد،   هاي مختلف خلق شـده  در آية كريمه به مناظر طبيعي كه با رنگ. تأثيري در ناظر است

  :نمايد اشاره مي
اي كه خداي  يا نديدهآ: جناَ بهِ ثمَرات مختلَفاً ألَوانهُاألَمَ ترََ أنََّ االلهَ أنَزلََ منَ السماء مĤء فأَخَرَ«

  ).27:فاطر(» هاي رنگارنگ بيرون آورديم آبي فرود آورد، پس با آن ميوهـ از ابر ـ از آسمان
 ـوغرَاَبِ ألَوْانهُـا  مختْلَـف  وحمرٌ ضيبِ جدد الجْبِالِ منَ و« :فرمايد مي آيهدر   از و: ...سـود  بي

 اهيس ـ اهيس ـ و اسـت  متفـاوت  شيهـا  رنـگ  كـه  سـرخ،  و ديسـپ  ى ـ ها رگه و ـ ها راه ها كوه
 اعجاب سراسر تابلويي رنگارنگ، هاي سنگ و ها صخره اين با زمين). 27:فاطر(» ـ ميديآفر ـ

 حتـي  كه دارند خود با را يرمزو راز  ها سنگ اين هندسي هاي شكل. است نهاده ما فراروي
 .انگيزاند هاي جمالي را برمي و جلوه دارد مناظر، ناظر را به تأمل و تعقل وامي آن به نگريستن

 تركيبـات  اصـلي  هـاي  رنـگ  شـده،  يـاد  آنها از اينجا در كه سياه و سرخ و سفيد هاي رنگ
و دليـل   .دهـد  مي نشاندر آنها  را تحولات وقوع كه هستند زمين هاي دگرگوني از آمده پديد

كند و در مقابل قدرت لايزال الهي به خشوع  مي به حكمت الهي نقل ها را آفرينش اين رنگ
  .كند مي  و خضوع توصيه

و منَ النَّاسِ و الدواب و الأْنَعْامِ مختْلَف ألَوْانهُ كذَلك إنَِّمـا يخشَْـى اللَّـه مـنْ     «در آية كريمة 
زيزٌ غفَوُرع إنَِّ اللَّه لمَاءْالع هبادهـاي   همچنين از مـردم و جنبنـدگان و چهارپايـان رنـگ    و : ع

 علمـا از بندگان خدا تنهـا   گونه است، اين آري، امر قدرت و حكمت خدا  ـ .گوناگون هست
ة هم و )28:فاطر(» همتا و آمرزگار است همانا خدا تواناي بي. ترسند از او ميـ  عالمان رباني ـ

 شـده  گذاشـته  تماشا به هستية هم زيباييا، آنه ترين بزرگ تا ريزترين از هاي جهان آفريده
 انسـان،  به برسد تا حيوانات هاي گونهة هم و حشرات و پرندگان گون گونه هاي رنگ. است

  .مختلفش هاي جلوه با
ها در هنر و معماري ايران با آگاهي بر معناي تمثيلي هر يـك و شـناخت بازتـاب     رنگ

. شـود  مـي  گرفتـه  كـار  روان انسان دارنـد، بـه  تركيب و هماهنگي آنها و تأثيري كه بر روح و 
هاي طبيعي بپردازد، در پي  ها در هنرهاي سنتي بيش از آنكه به تقليد از رنگ استفاده از رنگ

   ).68: 1370نصر، (تذكار حقيقت آسماني آنهاست 
هاي نوري اسـت و    ها و شامل همة طيف نور سفيد خود وحدت و جامع بين همة رنگ
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هـا را بـه هـم پيونـد      رمز تا ماوراءبنفش را در خود داراست و همة رنـگ هاي مادون ق  رنگ
رنـگ در بطـن   . اش مظهر وجود و خرد خداوندي است نشده نور در حالت تجزيه. دهد مي

  .مناظر وجوددارد و درك معناي باطني آن در گرو شناخت باطني و مبنايي آنهاست
 رنگ قرمز رنگ كند؛ مي را منتقل ...نور قرمز معني گرمي، هيجان، خطر و خون، آتش و 

 انسـان  در را شـور و حـرارت   و كنـد  مـي  فعال را احساسات قرمز ؛ستنيز ه عشق و شور
  .انگيزد برمي

رنـگ آفتـاب و    ؛ رنگ زردشادماني است و بخش روحو توجه و اخطار  رنگ  ،زردنور 
ع صفرْاَء بقرَهَ إنِهّا«: كند اي به رنگ زرد و تأثير آن اشاره مي در آيه. گل نرگس است  لَّونهُا فاَقـ

آن گاوي است زرد يكدست و پررنگ كه رنگش بينندگان را مسرت و شادي : النَّاظريِنَ تسَرُّ
  ).69:بقره( »بخشد مي

  .نهايت است، لذا آسمان و دريا به رنگ آبي تمايل دارد  كرانگي و بي  نور آبي، بي
كنندگي و تندي و تيزي   ؛ تجزيهديآ يم وجود هب يآب و قرمز رنگ دو بيترك ازنور بنفش 

   .است غم و اندوه و حزن از هيكنا كند؛  را القا مي
  .نور سبز، مناظر سبز و زيباي طبيعت نشاني از اعتدال و آرامش خردمندانه است

نور در معناي كلي و وسيعش سرآغاز آفريدة الهي است و خداونـد آغـاز خلقـت را بـا     
كرد و آن تجلي نور پيامبر اعظم بـود و روح و فطـرت انسـان را بـا      تجلي نور خود شروع

» الخَْـالقينَ  أحَسـنُ  اللَّه فتَبَارك«: اي از روح خود، رنگ الهي بخشيد و ماية مباهات شد نفخه
 صبغهَ«: آميزي شد ؛ بهترين موجودات و اشرف مخلوقات به بهترين رنگ، رنگ)14:مؤمنون(

ّالله نْ ونُ مسنَ احم ّالله َغهبو دين اسلام را براي هدايت انسان ارسال داشت  )138 :بقره( »ص
آميزي الهـي و   چنين است رنگ ؛تا او را به سرمنزل مقصود برساند و موجب تعالي او گردد

  آميزي و نگارگري؟ كيست بهتر از خدا در رنگ
 جـرس    همچون دان   بربستهآنريغ   بـسواسـتااللهصـبغةيباقرنگ

  6/4711: 1360 ،يمولو

بر آنچه در روايات و  بنا، )138:بقره(» ةاللهّ و منْ احسنُ منَ اللهّ صبغَ ةصبغَ«در آية شريفة 
ي، اسلام يرنگ خدا در اينجا» اللهّ ةصبغَ«منظور از ، فرمايد مي) ع(  امام صادق و تفاسير آمده

 خـداى  ةدربـار  حضـرت  آن كـه  كنـد  مـى  نقل )ع(  صادق امام). 2/14 :1365كليني، (است 
 :بقـره (» بـاشـد؟ خـدا از بـهـتـر شا يزيآم رنگ كه ستيك خداست، زىيآم رنگ«: عزوجل
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فمَنْ «: عـزوجـل خـداى قـول بـه راجـع و اسـت اسـلام ـزىيآمـ رنـگ آن: فـرمـود ،)138
 و شـود،  كافر انگريطغه بـ كـه هـر: باِللهّ فقَدَ استمَسك باِلعْروْةِ الوْثقْىَ يؤمْنباِلطاَّغوُت و  يكفْرُْ

 ،زيوادست آن: فرمودو ) 256:بقره(» است زده چنگ محكم زىيوادسته ب آورد، مانيا خداه ب
   .)3/23: 1365 ،كليني( است مانيا

). 485 /1 :تـا  بـي  طوسـي، (، فطرت اسـت  صبغهمنظور از : اند  برخي از مفسران نيز گفته
، برخـوردار باشـد  آن از ي است كه هر كس يو دين اسلام رنگ خداي انسان فطرت توحيد

شـايد   شده است،گيرد و اينكه اسلام به رنگ الهي تعبير  ترين مقام انسانيت قرار مي در عالي
 ـ   اشيا مي تجليموجب  ،طوري كه رنگ باشد كه همان معنابدين  گ گردد و هر چيزي بـا رن

، گـردد  پديـدار اسلام و آثار اسلامي نيز در هـر مسـلماني    ؛شود، ضروري است شناخته مي
  .كند ظهور حقيقي پيدا مي

) 30:روم( »عليَها فطَرَاَلناّسِ الَّتي االلهِ فطرتَ«: ها را الهي قـرار داد  خالق هستي فطرت انسان
بـر ايـن اسـاس،    . شده استها آفريده   و آن فطرت الهي است كه بر اساس آن فطرت انسان

اش زيبـا    تمام صفات و افعال انسان در صورتي كه در مسير و فطرت الهي گام بردارد، همه
  .خواهد شد

  مراتب نور 2,2,8
شدت و ضـعف هـر   ). 482: 1370نصر،(مراتب است    نور داراي شدت و ضعف و سلسله

نور قوي و نور ضعيف همانـا  وجه اشتراك . دهد  نوري مناظر را از ابهام تا وضوح تغيير مي
خود نوريت است و وجه افتراق آنها نيز تراكم و عدم تراكم نور است و شدت نـور امـري   

، بلكـه آن هـم از   )3/392: تـا  طباطبايي،بي(خارج از نور نيست كه با نور تركيب شده باشد 
  .جنس نور است

را اول در نور مهتاب و  اشيابراي رساندن ناظر به حقيقت مناظر،  غار افلاطوندر تمثيل 
ترتيب در قبل از طلوع و بعد هنگام طلوع و در نهايت در طلوع خود آفتاب كه نشاني  بعد به

كند   كنند، در مثال خود ذكر مي  از حقيقت مطلق است و همة مناظر به نور آن ظهور پيدا مي
  ).228 - 226: 1370كاپلستون، (

حوشـدن نـور سـتارگان و كُـرات ديگـر      در مناظر آسماني نيز طلوع خورشيد موجب م
و اين حاكي از شدت نور خورشـيد اسـت و لـذا خورشـيد     ) 600: 1364ديناني، (شود   مي

  .نمادي از نورالانوار است
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اي كاملاً متفاوت دارد   منظر شهر در روز آفتابي و شب، هنگام مهتاب و چراغاني، چهره
كند كه همة حالات گوناگون ايـن    و هر كدام حال و حس خاص خود را در ناظر ايجاد مي

  .مناظر مديون نور است
 هاســت ترتيــب  مرتبــه   در رانــور   مشكات ماستوانك زين قنديل كم

ــرده   حـقنـورداردپـردههفتصـدزآنك ــاي پ ــور   ه ــدين  دان   ن ــقچن  طب
  821و2/820: 1360مولوي، 

موجودات بسته به درجة قـرب آنهـا بـه نـور اعلـي و      اما، مرتبة وجودي و ماهيت همة 
تـرين   هـاي كامـل مقـرب    انسـان ). 73: 1384نصـر،  (شدن آنهاسـت   درجة اشراق و روشن

  .لذا، هدايت همة موجودات به خليفة الهي آنهاست. موجودات به حقيقت الهي هستند
  
  فضا 3,8

؛ مكان )»فضا«دهخدا، ذيل (طور كلي مكان   فضا يعني ميدان و عرصه، جاي وسيع و فراخ، به
  ).»مكان«فرهنگ معين، ذيل (پذير   يعني قابل امكان و ممكن، امكان

فضا ميدان و بستر زيست انسان است، چه فضاي زمين و چه خارج از زمين، همـه بـه   
نوعي در زيست انسان نقش دارند؛ از خورشيد گرفته تا ستارگان و كرات و منظومة آسمان 

  .زيست تأثير دارندهمه و همه در فضاي 
: 1380نـديمي، (بخشيدن به فضاي زيست انسان است   دادن و مكانت معماري، هنر شكل

  .مكانت به معني جايگاه، پايگاه، منزلت و مقام و مرتبه است). 54
هـاي    با توجه به اين تعاريف، شناخت و دانش محيط زيست انسان شـامل همـة پديـده   

  ). 1: 1369همو،(مكنون تا باورهاي ديني وي  عالم و ماوراي آن است از كشف نظام
اصـل  . تواند اجتماع، طبيعت، مصنوعات و يا تركيبي از اين سـه باشـد   فضاي مناظر مي

  .رود مي شمار فضا چه انساني، طبيعي و مصنوعي، از عوامل اصلي منظر به
 حيات بشري به سه فضاي روشن، سايه و تاريك در محيط انساني و مصنوعي نياز مبرم

منـاظر و  . شود  روز تكرار مي در طبيعت فضاهاي روشن و سايه و تاريك، در هر شبانه. دارد
اند؛ فضاهاي   فضاهاي طبيعي ظهوري است از يك حقيقت ازلي كه در اوج زيبايي خلق شده

  .طبيعي اين عالم ظهور و بروز اسماي حقيقي هستند
مثـل  (يا نبـاتي  ...) سنگ، كوه مثل آب، خاك،(مناظر طبيعي، يا جمادي و يا كاني است 



 47     حسن ذوالفقارزاده

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، نامة علم و دين پژوهش

مثـل  (و يـا انسـاني   ...) مثل آبزيان، پرندگان و حيوانـات و (يا حيواني ...) گل و گياه و سبزه
  ...).پوست و  پوست و سياه  هاي سفيدپوست، سرخ  انسان

 جنَّـات « :كنـد  يم فيتوص خرم و سرسبز ييفضا به را بهشت مناظر مه،يكر متعدد آيات
 ).12: صـف ( »اسـت  روان هـا  جـوي  آنهـا  درختان زير كه هايي باغ: الأْنَهْار تحَتها من تجَريِ
 آيـاتي  در كـه  است چنين است، آن جويبارهايانواع  و فراوان درختان جنتّ، و باغ  ويژگي
: زنـد  مـي  مثال نيز را آن درختان ةگون و فرمايد مي سخن زميني هاي باغ و جنتّ از كه ديگر

»َتكَوُنَ أو َلك نَّهن جيلٍ منبٍَ نَّخعرَ وَفتَفُج ارْا الأنَهَلالهخرما درختان از باشد باغي يا: تفَجْيِراً خ 
 ينيزم يها باغ منظر). 91:ءاسرا( »شكافتني چنان بشكافتي هايي جوي آنها ميان پس انگور و

  .است يآسمان باغ مفهوم از ينيزم ريتصو و عتيطب از ينشان
هاي ارتباطي شهري و فضاهاي وسيع و باز و منظم و اتصال آنها به محور   شريانوجود 

و ايجاد معابر بزرگ و متناسب جهت سهولت تردد عابران و تلفيق ) مسجد(اعتقادي شهري 
شـدن نهرهـاي پـرآب از     سايه در حاشية معابر و جاري  فضاي سبز و كاشت درختان خوش

تأكيد آيات كريمة قرآن بر تلفيق آب و گياه در فضاي ). 42- 36: 1370دلاواله، (زير درختان 
دارد كه سيماي بهشتي شهرها را به جـاي چهـرة     اين مناظر ما را بر آن وامي. رضواني است

  .هويت را ترجيح بدهيم  كريه بعضي مناظر دوزخي شهرهاي بي
عت آنها مطابق با طبي اشياهنر مناظر در هويت اصيل عبارت است از ساختن و پرداختن 

كه بالقوه زيباست، چون از كمال و زيبايي مطلق سرچشمه گرفته است؛ هنـر يعنـي مـاده و    
  ).55: 1375بوركهات،(بخشيدن  فضاي زيست انسان را اصالت

  يآسمان اظرمن 1,3,8
كند؛ آسماني كـه   در آية الهي ناظران را به مداقه و ديدن و تفكر در مناظر آسماني دعوت مي

 .داده شده است تا ماية بصيرت او گردد براي انسان زينت
»و َلنْاَ لقَدعي جاء فما السروُجا بنَّاهيزريِنَ ولنَّاظهايي قرار داديم و  و همانا در آسمان برج: ل

هـا،   بعد از تـزيين آسـمان  ). 16:حجر(» ـ براي تماشاگران بياراستيم به وسيلة ستارگان آن را  ـ
  :كند تدبر در آنها دعوت ميخداوند به تماشا و 

»َنظْرُوُا أفَلَم آيا به آسمان بالاي : فرُوُجٍ منْ لهَا ما و زيناّها و بنيَناها كيَف فوَقهَم السماء إلِىَ يـ
گونـه شـكافي و    ايم و هـيچ  اند كه چگونه آن را بنا نموديم و زينتش داده سرشان نظر نكرده

  ).6:ق(» شود نميخللي در آن ديده  نقصي و
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هنگام فضاي زيباي آسمان منشـأ الهـام هنرمنـدان و معمـاران قـرار        مناظر آسماني، شب
در آيـة  . گيرد و نقش منظر ستارگان زير گنبد بعضي مساجد حاكي از ايـن الهـام اسـت     مي

  :فرمايد  كريمه مي
» همانا ما آسمان دنيا را بـه زيـور سـتارگان آراسـتيم     :الكْوَاكبِ هإنَِّا زينَّا السماء الدنيْا بزِيِنَ«

  ).6:صافات(
  است؛ مثلاً،  شده گرفته كار مناظر آسماني به نوعي در معماري به

هـايي زينتـي    گنبدهايي هم هست همچون گنبد مسـجد جمعـه در يـزد كـه در آن سـتاره     
بينـد كـه    آسمان مـي نگرد، شكلي مشابه  خورد كه وقتي انسان به بالا به گنبد مي مي چشم به
هاي محسوس، بلكه افلاك  تنها كنايه از آسمان شدت يادآور نماد گنبد آسمان است كه نه به

. هـاي محسـوس خـود تجسـمي از آن اسـت      نامحسوس و روحاني هم هست كه آسـمان 
ها و آسـمان بـر زمـين     شود كه انسان حس كند ستاره كنندة گنبد سبب مي هاي تزيين ستاره

هاي تابستان هستند كه در جنگـل   تاب در شب هاي شب ها همچون كرم ستاره اند، فروافتاده
  ).63: 1375نصر، (زنند  هاي آسماني سوسو مي تاريك، چونان بازتابي زميني از ستاره

  مناظر زميني 2,3,8
هـا و آيـات    در فضاي زميني همة مناظر اعم از جمادات و نباتات و حيوانات مملو از نشانه

  .هر كدام به زيباترين وجه آفريده شده استآفاقي است كه 
 زوجٍ كُـلِّ  منْ فيها أنَبْتنْا و رواسي فيها ألَقْيَنا و مددناها الأْرَض و«: فرمايد در آية كريمه مي

هايي بلند افكنـديم و   و زمين را گسترديم و در آن كوه: منيبٍ عبد لكلُِّ ذكرْى و تبَصرةًَ بهيجٍ
تا ماية بصـيرت و بينـايي   . انگيز در آن رويانديم منظر و زيبا و دل از هر گونه نباتات خوش

ــ   بـه وسـيلة تفكـر در آيـات آفـاقي بـه سـوي خـدا         اي كـه  ـ  و تذكر باشد براي هر بنـده 
  ).6: ق(» گردد بازمي

 مـاء  لسـماء ا مـنَ  نزََّلنْـا  و«: كند اي به مناظر آب و باران و رويش گياهان اشاره مي در آيه
از آسمان آبي پرخير و بركت نازل كرديم و به وسـيلة  : الحْصيد حب و جناّت بهِ فأَنَبْتنْا مباركاً
  ).7- 6:ق( »هاي دروكردني رويانيديم و دانه ـ ي پردرخت ها ـ آن باغ

تأكيـد  شدن زمين و نحـوة سرسـبزي آن را    ها و زنده در آية ديگر نظر به درختان و ميوه
هاي بلنـد   نيز خرمابن: ميتاً بلدْه بهِ أحَيينا و للعْباد رزِقاً نضَيد طلَعْ لهَا باسقات النَّخلَْ و«: كند مي

سرزمين مرده را زنـده  ) آب( نشانده دارند تا روزي بندگان باشد و بدان هاي برهم را كه ميوه
  ).7:ق(» همچنين است بيرون آمدن از گور. كرديم
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 أفَلََـا «: كنـد  مي اي ديگر به مناظر حيوانات و تفكر در چگونگي خلقت آنها دعوت در آيه
» اسـت؟  شـده  آفريـده  چگونـه  كـه  نگرنـد  نمـي  شـتر  بـه  آيا: خلُقتَ كيَف الإْبِلِِ إلِيَ ينظرُوُنَ

  )17:غاشيه(
گردد و اين  ديدن، تفكر و انديشه در مناظر زيبا موجب توسعة روحي و رواني انسان مي

ماندن . كند شناسانة انسان را تقويت مي گاه يك منظره ذوق جمال. مقدمة يك بصيرت است
در زيبايي ظاهري ماية رشد و كمال نيست، اما عبور از ظاهر و غور در باطن و رسـيدن بـه   

  .غايتي متعالي، از حكمت هنر متعالي و زيبايي است
 از ـ  اسـت  زمين بر را آنچه ما :عملاً أحَسنُ أيَهم لنبَلوُهم لَّها زيِنهَ الأرضِ عليَ ما جعلناَ إنَِّا«
 كدامشـان  كـه  بيازمـاييم  را آنـان  تـا  ايـم  سـاخته  آن آرايـش ــ   حيوانـات  و گياهان و معادن

  .)7:كهف(» نيكوكارترند
  

  بازتاب مناظر در انسان. 9
نـاظر بـا رؤيـت منـاظر زيبـا      . است جمال و زيبايي مناظر با جاذبه و طلب و ستايش همراه

  ).57: 1362مطهري، ( كند شود و آن را حمد و ستايش مي  مجذوب آن مي
انسان، فطرتاً در برابر زيبايي ظاهري اعم از زيبايي موجـودات طبيعـت، گـل، درخـت،     

هاي معنوي نيـز مثـل     و در برابر زيبايي... جنگل، آب، دريا، پرندگان، خورشيد، ماه و ستاره 
  ).68: همان(گردد  لاق نيكو، ايثار، تواضع، مجذوب مياخ

در درون و عمق فطرت انسان حقيقتي وجود دارد كه مورد ستايش، تقـديس و انبسـاط   
  ).همان(شود   روحي نسبت به يك حقيقت كامل و زيبايي مطلق مي

ار عالم يا جهان كبير و انسان يا جهان صغير و آفريـدگ . مناظر جهان، عالم است و انسان
هر دو به او ) عالم و انسان(جهان به عنوان منشأ برتر از جهان همة اشيا؛ جهان كبير و صغير 

اند و از فيض وجودي او، داراي حركت و حيات هستند و اين انسان و جهان نيز بـا   وابسته
  ). 33: 1384نصر،(يكديگر تعامل و ارتباط طرفيني دارند 

در آيـة كريمـه   ). عـالم صـغير  (فات الهـي اسـت   انسان مظهر و مظهرِ جميع اسما و ص ـ
). 35:بقـره (» هـاي موجـودات را بـه آدم آموخـت      همة نام: كلَُّها الاسَماء آدم علَّم«: فرمايد  مي

  .انسان ناظر و فاعل و والي است
اي از طبيعـت،    هر پديـده ). عالم كبير(طبيعت نيز مظهر جميع اسما و صفات الهي است 
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اگر مكاشفة حقيقت براي انسان زيبـا  «. است از آيات قدسي و حقيقت مطلقاي  نشانه و آيه
را با نظام حاكم بر ) انسان(بخش است، از اين رو است كه نظام حاكم بر عالم صغير   و لذت

هاي هستي قواعدي را مشـاهده    انسان در مواجهه با پديده. كند  منطبق مي) جهان(عالم كبير 
رو آن را زيبا و در نتيجه   هماهنگ و همسو است، ازاين) فطرت(او كند كه با نظام دروني  مي

  ).23: 1378حجت، ( »يابد بخش مي لذت
گويد، مطلوبيـت و مطبوعيـت دو بعـد احسـاس      علامه جعفري در اين خصوص مي

زيبايي هم مطلوب است و هم مطبوع و هم وجود ما را از يك محبت . زيبايي منظر است
ازاي درونـي در انسـان دارد و يـك    ببردن از زيبايي يك ما لذت .كند  و سرور سرشار مي

كنند، احساس زيبايي   مابازاي بيروني؛ درون و بيرون وقتي در يك منظري انطباق پيدا مي
ميزان تزكية هر فـرد در ايـن مطلوبيـت و مطبوعيـت     . آيد جود مي و و سرور در انسان به

  .تأثير دارد
خوردار باشد، اگر فضيلتي در جهان بيرون ببينـد،  ناظر اگر از فطرت و درون پاك بر

كند و بـه نقـوش     ورزد و آن را تقديس مي  شود و به آن عشق مي از بابت آن خشنود مي
  .كند ماوراي آن معرفت پيدا مي

ــه را     صيقلي كن يك دو روزي سـينه را ــاز آن آينـ ــود سـ ــر خـ  دفتـ
 درنـگ   خـوبي بـي  هـر دمـي بيننـد       انـد از بـو و رنـگاهل صيقل رسته

 واشناســي صــورت زشــت از نكــو   آينـــه دل صـــاف بايـــد تـــا در او
 وخـاك   هـا بينـي بـرون از آب   نقش   آينه دل چون شـود صـافي و پـاك
ــراش را    هــم ببينــي نقــش و هــم نقــاش را ــت را و هــم ف ــرش دول  ف

  1360مولوي،  

دروني برخوردار باشـد،   اگر طراح از زيبايي. زيبايي منظر مصنوع نيز زادة روح زيباست
هـر  : شَـاكلتَه  علىَ يعملُ كلٌُّ«كند و مصداق آية كريمة   در جهان عيني نيز مناظر زيبا خلق مي

  . گيرد مي ، قرار)84:الاسراء(» كند اش عمل مي كسي بر اساس شاكله
  
  مراتب ادراك منظر. 10

قـدما و همچنـين متـأخران بـراي     . ناظر در ادراك از مناظر بيروني، مراتـب گونـاگوني دارد  
  .اند ل شدهئرا قا) 1/54: تا  طباطبايي، بي(ادراكات انسان از مناظر خارج سه مرتبه 
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  مرتبة حس 1,10
با ارتباط مسـتقيم ذهـن بـا     اشياگانه، صور  كارافتادن حواس پنج  هنگام نگرش به مناظر بابه

صورت زنده در پيش ناظر حضور عبارتي تصاوير به   شود و به خارج، در ذهن منعكس مي
تـرين   ترين و پايين شود كه از ابتدايي شناخت انسان نخست از حس شروع مي. كند  پيدا مي

براي ارتقاي حـس، مقتضـي اسـت    . بين هست ديد حسي ديد كثرت. رتبه برخوردار است
 ظـاهر  و صـورت  فقـط  گانـه  پنج حواس .كه آن را به باطن واقعيت و نور حقيقت رسانيد

مناظر را صرفاً با چشم . ندا ناتوان موجودات باطن و يمعن درك از و ابندي يدرم را ها دهيپد
  .حس ديدن همانند ديدن كف دست است و كف به همه چيز دسترسي ندارد

 رس  دسـت  او همـه    بـر    را كـف ستين   بسودستستكفهمچونحس چشم
ـــد   يآدمـــامــــدينـرونيــبحــسز   چــون ـــوازباش ـــيغ   ريتص ــيبـ  ياعجم
ــا   رودبــالاتــوحــستــاكــنجهــد ــهت ــار ك ــس   ك ــالا  آن   از   ح ــود   ب  ش
 بـــود  ايـــن   نـــور   علـــي   نـــور معنـــي   بــودبــينتيــزحــقنــورراحــس   نــور
 شــود   براغ ـ  سـوي حـق   جـان  آنگهـي   شــودراكــبحــسنــوربــرحــق  نــور 

  1360مولوي، 
  
  مرتبة خيال 2,10

ادراك حسي از مناظر، پس از آنكه منظر از نظر ناظر دور شد، اثـري از خـود در ذهـن    
به تعبير قدما پس از پيدايش صورت مناظر در حاسـه، در غيـاب منظـر    . گذارد باقي مي

لذا، پـس  . شود نامند، پيدا مي صورت ديگري در قوة ديگري كه آن را خيال يا حافظه مي
ماند كه   از آنكه صورت زندة منظر محو شد، آن صورت خيالي از منظر در ذهن باقي مي

خيال، خـود عملكـرد ديگـري نيـز دارد و آن تصويرسـازي و      . تصوير همان منظر است
  .منظرپردازي است

ــال ــدانهــاناينجــاايــن خي ــرپي  صــور  ويانــد بر  آنجــا   خيــال ايــنز   اث
ــدسدر ــينمهن ــالب ــهخي ــه  زمــين   در   چــون دلــشدر   ايخان  ايدان
ــالآن ــدرونازخي ــدان ــرونآي  درون  تخـم    از   زايـد    كه زمينچون   ب
 شـدن   خواهـد      صورتي  محشرروز   وطــنكنــد در دلكــوخيــاليهــر

  1360مولوي، 
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: 1378نديمي، (هاست   كنندة شكل ساز و تركيب  پرداز، صورت قوة خيال در انسان هندسه
گيري از عالم حقيقت مطلق   و اگر اين ادراكات عالم محسوس، متصل و مرتبط و جهت) 25

  .پيدا كنند، چهره و صور ايجادشده ماندگار خواهد شد
  
 مرتبة تعقل 3,10

صور مناظر جزئي است و بر بـيش از يـك مصـداق دلالـت     در مرتبة ادراك حسي و خيالي، 
كند، ولي ذهن ناظر پس از ادراك چند صورت جزئي، قادر است يك صورت كلي بسازد  نمي

كه قابل انطباق بر اشياي كثيره و مجرد از ماده است؛ مثلاً، وقتي ناظر چند فضاي مصداقي را 
سازد  وم كلي به نام صورت كلي ميمشاهده كرد، قوة تفكر ناظر از فضاهاي مختلف يك مفه

تفكـر  . نامند سازي مي كلياين را مرتبة تعقلي و . و شامل همة فضاهاي خاص است كليكه 
  .ترين عمل ذهن است، جز تجزيه و تحليل و تركيب ذهني چيز ديگري نيست كه عالي

 دريـاي عقـل    پهناست اين چه باتا   عقـلسودايهاست درعالمچهتا
ــر ــيبح ــانب ــودپاي ــلب ــرعق  رپســ   اي   بايــد   غــواصرابحــر   بش

    1360مولوي، 
، يك دستگاه مجهـزي اسـت كـه اعمـال گونـاگوني انجـام       اشياعالم ذهن يا عالم صور 

دهد كه عبارت است از تهية صور جزئيه، نگاهداري، يادآوري، تجريد، تعمـيم، توسـعه و     مي
پـيش از آنكـه ايـن دسـتگاه مخصـوص      . تجزيه، تحليل، تركيـب و غيـره  گسترش، مقايسه، 

بسـتن   ، ولي بعـد از نقـش  )2/41: تا طباطبايي، بي(بيفتد، طراح فاقد ذهنيت خاص است  كار به
و تحليل و تركيب و استنباط اصول و   مناظر در ذهن و دريافت ادراكات حسي، اعمال تجزيه

ترين عامل خلاقيت   شود، فعاليت ذهن و انديشه اصلي قوانين، استنتاج در عالم ذهن فعال مي
  .و نوآوري است
 بــدان   هــم   باشــد   روح   اســيرعقــل   فــلانايباشــدعقــلاســيرحــس
ــوديــزدانبخشــشديگــرعقــل  بــود   جــان   ميــان   در   آنچشــمه   ب

ــا   راچشــمهجــوخويشــتندروناز ــيت ــت   ازره ــر   من ــا   ه ــزا ن  س
ــاد ــاب ــاوم ــود م ــتدادازب  تســت   ايجــاد   از   جملــهمــاهســتي   تس

ــذت ــتيل ــوديهس ــتنم  را نيسـت   بـودي    كـرده    خودعاشق   رانيس
    1360مولوي، 
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  گيري نتيجه. 11
بـه دسـت جمـال مطلـق و      منظومة مناظر زميني و آسماني عالم، كارگاه صنع الهي اسـت و 

هر عالم و هنرمندي متناسب دانش و هنر خود، هرگونه . آرايي شده است معمار هستي زينت
  .تقليد و الهامي از مخلوقات عالم بنمايد، برترين تقليد و استنباط را انجام داده است

بيـنش يـا نگـرش    . بينش مادي و بينش معنوي: دو نوع بينش به مناظر عالم وجود دارد
بـا ايـن   . كنـد  ها را به اين جهان محـدود بسـنده مـي    مادي كه محدود است و ناقص و نگاه

شـود؛   هاي آن نيز به اين دنيا محـدود مـي   نگرش، ماورايي در اين عالم وجود ندارد و لذت
اين همـان سـكولاريزم و جـدايي    . بست مواجه است پس، انسان با يك جهان محدود و بن

هـا   بينش جز عبث و پوچي و بيهودگي و ميرايي بـراي انسـان   نتيجة اين. علم از دين است
  .تواند باشد نمي

. اند بينش دوم، نگرش معنوي به مناظر است كه با اين بينش، مناظر، حكيمانه آفريده شده
مناظر عالم، هدفمند بوده و هر هدفي علت و مبنايي دارد؛ لذا موجودات عالم، بيهوده خلـق  

  .عالم صحنة آزمون الهي است تا انسان را به سعادت و تعالي برساندمنظومة مناظرِ . اند نشده
هر ناظري بدون اين نگرش، مناظر . مناظر عالم، ظاهر و باطن و صورت و معنايي دارند

كند كه  را ابتر و ناقص مشاهده خواهد كرد و لذا انسان در ظاهرِ مناظر، باطني را مشاهده مي
ها وجود دارد، معنادار، هدفدار، نامحدود و جاويـدان   ديدهها و نظمي كه در پ با تمام ظرافت

است و انسان با اعتقاد و اعمال هدفدارش به جهاني ديگر و خلـود در آن وارد شـده و بـه    
  .رسد حقيقي و بهجت و سرور و جاودانگي و تقرب حقيقت مطلق مي يها لذت

غريـزة   ن فطرتـاً در انسـا . بينش عميق و بصـيرت بـه منـاظر در درون انسـان قـراردارد     
فطرت، . جويي وجود دارد و اين يك حالت روحيِ معنوي و فطري است  طلبي و علم  كمال

مسخ و ازخودبيگـانگي  . تواند رشد و كمال يابد تواند مسخ و منحرف شود و هم مي هم مي
. شود انسان از مناظر و حقايق زيباي هستي دور شـود  يعني دورشدن از فطرت، موجب مي

برد و رنگ الهي را در منـاظر مشـاهده    مي زكية درون به حقايق مناظر در بيرون پيانسان با ت
انسان با داشتن فطرت الهـي و  . گذارد كند و در مقابل عظمت خلقت سر بر عبوديت مي مي

كند و با ادراك در عالم تخيل خميرمايـة   با سير در محسوسات عالم، شناخت بدوي پيدا مي
ل و تدبر در آنها خلقي جديد ايجاد نموده قكند و با تع مي عالم فراهمآفرينش نو را از مناظر 
در نتيجه، هر عمل و آفرينشي اگر رنگ حقيقت به خود بگيرد، . رساند و به منصة ظهور مي

  .ماندگار و جاويدان خواهد بود، چون حقيقت مطلق، ازلي و ابدي است
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 محمـد  سـيد  ةترجم ـ ،)هنر جاودانگي كتاب از( ايراني معماري در اسلامي سنت. )1370( نيحس سيد نصر،

 .برگ: تهران آويني،
 .دفتر مطالعات ديني هنر: تهران قاسميان، رحيم ةترجم ،اسلامي معنويت و هنر ).1375( حسين سيد نصر،
  .علمي و فرهنگي :تهران آرام، دماح ةترجم ،مسلمان حكيم سه). 1384( حسين سيد نصر،
  .علم: ، تهراناللهّ ولي تشاه نعم ديوان اشعار). 1382( عبدااللهبن  االله ، نعمتاللهّ ولي تنعم



 

  


